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 چکیده
 تحول اسلامی و ایرانی اندیشه عرصه اشراقی، در مکتب یستأس و اشراق حکمت تدوین با سهروردی

 را سهروردی عرفانی و فلسفی فکارا و آثار سهروردی، که مجموعه اشراقی اندیشه و حکمت. کرد ایجاد
 باب در فارابی مانند شده است. سهروردی نمایان احسن نحو او به الاشراق حکمة کتاب گیرد، دریمدربر

. است گفته سخنانی حاکمیت حق   و مطلوب حاکم درمورد تألیف نکرده، ولی اثر مستقلی فاضله مدینه
 را جامعه یک افراد توانندیم که کرده اخلاقی اشاره نکاتی به چیز هر از خود، بیش تمثیلی آثار در همچنین

 حکمای به دهد اونشان می که شده استوار نور اصالت پایه بر سهروردی فلسفه .ببرند رستگاری سویبه
 چون باستان ایران فاضل حکمای و خسروانیون به بارها همچنین سهروردی. داشته است نظر باستان ایران

حکومت مطلوبی  را کیخسرو دولت، حکومت و سیاست باب مثلًا در کرده و ارهاش کیخسرو و زرتشت
 درباره از این رو، نظرش و است اسلامی سنت و رکن دیگر اندیشه سهروردی کتاب. دانسته است

 یونان الهی حکمای وامدار را خود ضمن اینکه او. مطابقت دارد اسلامی یهاآموزه حاکم، با و حکومت
 حکمای آرای از دانسته و بسیاری هرمس مانند جهان الهی حکمای سایر و افلاطون و فیثاغورس مانند

 از بسیاری در او توان احتمال داد کهیم بنابراین کرده است؛ اخذ هم سینا راسلف خود مانند فارابی و ابن
 .باشد یرأهم با فارابی آن حاکم شرایط و هایژگیو و فاضله مدینه درمورد جهات

 .، مبانی الهیاتیشهرآرماناشراقی،  مدینه فاضله، شیخ اشراق، سهروردی: هاهکلیدواژ

                                                 
 dor :20.1001.1.24764302.1401.8.1.2.5 کد ؛ 1.314.441؛ تاریخ پذیرش:  1.314041. تاریخ دریافت: 1
 (nadia.maftouni@ut.ac.ir. دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران )4
یسنده مسئول( . 0  (mohamadmahdidavar@ut.ac.irاه تهران )کارشناس فلسفه و کلام اسلامی، دانشگ)نو
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 . مقدمه1
عرفانی و آرای وی در  هاییدگاهفلسفی سهروردی و د یشناسپرسش این جستار این است که جهان

در جامعه حضور مؤثر و زنده داشته باشد و منجر به ایجاد مدینه فاضله  تواندیحکمت عملی چگونه م
 راقی شود؟اش

ساز معاد شود که زمینهیماست که نظام الهیاتی سهروردی به نبوت و ولایت ختم  اینفرضیه مقاله 
(. نبی 131: 1014محمدی،  نک.؛ 4/413: ب1013و خبر دادن از سعادت ابدی است )سهروردی، 

اشراقی را تواند مدینه فاضله یمو ولی که در عین حال حکیم است، حاکم آرمانی و مطلوب است و 
د. نحکمت نظری و عملی در فلسفه سهروردی پیوند عمیقی با هم دار ؛ بنابراینتحقق بخشد

در عین حال محور  ؛رسدیمی فلسفی و الهیاتی سهروردی در نهایت به مسئله نبوت شناسجهان
تواند به اصلاح اجتماعی دست بزند. یمحکمت عملی سهروردی مسئله انسان کامل و فردی است که 

تبیین این نظر است که اندیشه سیاسی سهروردی که در مسئله حاکم آرمانی تجلی  درصدداین مقاله 
در حکمت نظری و حکمت عملی است و این حکیم متأله رئیس جامعه آرمانی  اویافته، حاصل مبانی 

 .هستنیز 
 مستقلی ندارد،یم، بحث اهشهر نامیدما در این جستار اشراق که ،شیخ اشراق درمورد مدینه فاضله

برخی ست و وبا طرح مسئله حاکم آرمانی که حاصل مبانی فلسفی ا اوولی فرض مقاله این است که 
یک جامعه آرمانی  یزیر، به طرحاشرمزی و دیگر آرای فلسفی و اخلاقی یهارساله ها دراشاره

صورت مستقل درمورد به ،یعنی افلاطون و ابونصر فارابی ،اشراقی نظر داشته است. دو سلف سهروردی
اند و سلف دیگر سهروردی ابوحامد محمد غزالی نیز درصدد شهر و مدینه فاضله بحث کردهآرمان

 اوغایت  اصطلاحبه( و 0: 1014، یباکلامز نک.بوده ) مرتبتیختماحیای کامل شریعت حضرت 
اندیشه  هروردی،ساز اسلاف دیگر  ،ایجاد مدینه فاضله نبوی بوده است. نیز ابوالقاسم فردوسی

 است. ایرانشهری داشته 
؛ 0/411ج: 1013)سهروردی،  بردینام م« ناکجاآباد»از  آواز پر جبرئیلسهروردی در رساله 

یاد « هورقلیا»در کتب فلسفی خویش از سرزمینی به نام  و (11: 1011؛ اصیل، 144: 1011نظری، 
فیثاغورس قرار داشته، و روش او که بیان  هاییشهاند یرتحت تأث اوباید اشاره کرد که  چنین. همکندیم

آن را یک انجمن سری،  توانیم که رمزی بوده را اخذ کرده است. فیثاغورس رئیس جمعیت اخوان بوده
؛ راسل، 1/6: ..10؛ فروغی، 1.-1/01: 1013، سیاسی و اخلاقی محسوب کرد )کاپلستون، یدتیعق

و اهالی کشف و شهود و تجربه عرفانی را اخوان  دخو (. شیخ اشراق نیز، یاران و شاگردان01: 1011
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احتمال داد  توانی(. در نتیجه م1/11الف: 1013 یسهرورد نک.تجرید خطاب کرده است )برای مثال 
باطنی و  هاییشباید اشاره کرد که شیخ اشراق گرا کهبوده باشد؛ چنانانجمنی صاحب هم  اوکه 

دارای تشکیلاتی منسجم و سری بودند. باید اشاره کرد که یکی اسماعیلیه  و اسماعیلی نیز داشته است
باطنی و  هاییشسیاسی و گرا هاییتمحکوم کردن سهروردی توسط فقهای حلب فعال یهااز بهانه

 به نظرلااقل  یابود. بنا به گفته برخی از معاصران احتمالًا موضوع سیاسی مطرح بوده  گرییشعوب
(. با محبوبیتی که 01-03: 1016مشکوک بوده است )حبیبی،  حکومت سهروردی از نظر سیاسی

اسماعیلی در آثار  هاییشهخود در حلب به دست آورده بود و وجود اند چندسالهسهروردی در اقامت 
ایوبی منتقل شده  ینالدمذهب، به صلاحاز فاطمیان اسماعیلی یتازگبهاو، آن هم در زمانی که قدرت، 

 قدرت   د که سهروردی مزاحم  ناین شبهه را پیش آورده باش ینالدصلاح ، بعید نیست که برایبود
جنبه سیاسی به (. به گمان برخی از محققان، سهروردی کوشیده است 01: همان) اوستپاگرفته تازه

اند که (. همچنین برخی بر این گمان11: 1011فلسفه اشراقی خود جامه عمل بپوشاند )مارکوت، 
ی از نوع  یهاخود او متعلق به سازمان یاسهروردی  مجدالدین جیلی، استاد دوران  دفترانگشتکسر 

 توانیم با این اوصاف،(. 131: 1011اند )رضی، بوده الصفااخوانسجستانی و  یهاساسانی و حوزه
 است. کردهنیز  یهاییتفعال خودشهر اشراقی ایده آرمان او برای تحققاحتمال داد که 

 روش تحقیق. 2
. ابتدا آرای سهروردی بررسی شده و است یاتحلیلی و کتابخانه-قیق این مقاله توصیفیروش تح

مطالبی سایر اندیشمندان نیز دربارۀ استخراج شده است.  نگارندهسپس مطالب مربوط به مفروضات 
 شده است.طرح 

 پیشینه تحقیق. 3
رمورد فلسفه سیاسی تحقیقات و اشاراتی د :بررسی است درخورپیشینه این تحقیق از دو جهت 

در زمینه  ییدر نظام فکری شیخ اشراق. ضیا شهرآرماندرباره مدینه فاضله و  ییهاپژوهش ؛سهروردی
(. همچنین رکسان مارکوت Ziai, 1992انجام داده است ) هایییسیاست در اندیشه شیخ اشراق بررس

منتشر شده، اشاره مختصری  دانشنامه فلسفی استنفوردکه در « سهروردی»در مقاله خود تحت عنوان 
دیگری نیز در رابطه با اندیشه  یها(. پژوهش11: 1011)مارکوت،  کندیبه فلسفه سیاسی سهروردی م

سیاسی در فلسفه سهروردی انجام شده است که هر کدام به جهاتی از اندیشه سیاسی شیخ اشراق اشاره 
د بیات نیز مبانی اندیشه سیاسی وود و داو(. مسع.101؛ بهشتی، 1014اسفندیار،  .نک مثلاً اند )کرده

 (. 1010اند )بیات، سهروردی را بررسی کرده
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در این زمینه . عالیخانی اندکرده در فلسفه شیخ اشراق نیز تحقیق یشهرآرماندرمورد اندیشه 
 سهروردی« ناکجاآباد»(. هاشمی مفهوم 1011)عالیخانی، تألیف کرده است عنوان هورقلیا  با یامقاله

(. درمورد بررسی رئیس 1014ج( را در پژوهشی ادبی بررسی کرده است )هاشمی، 1013)سهروردی، 
 (.1011مدینه فاضله از نظر سهروردی و افلاطون نیز پژوهشی تطبیقی انجام گرفته است )شریفی، 

این مبانی در آرای دیگر او و  تأثیرمبانی الهیاتی و فلسفی سهروردی و  ،پژوهش حاضردر 
 شدهشهر سهروردی استخراج مبانی کلی و فلسفی اشراق شده وبررسی  نظام فکری اشراقییری گشکل

خود مدینه  سازییهشبکه پژوهش در زمینه  یادآور شد. البته باید استدارای نوآوری  نظراست و از این 
 فاضله اشراقی نیز ضرورت دارد.

 الانوار نور. 3

 نک.) گرددینظام الهیات عامه او، حول محور نور منظام فلسفی سهروردی، یا به عبارت دیگر 
: 1011، زادهیحاج؛ حکمت و 111: 1011؛ ابراهیمی دینانی، 11 :1011؛ رضی، 11: 1010کربن، 

به تبعیت از  اوو بالطبع تمامی نظام الهیاتی  شودی( و به نور الانوار و مباحث الهیات خاصه منتهی م.
هم از حیث مفهوم و هم از حیث اصطلاحات، بر پایه نور است.  ،دهنور تدوین ش براساسکه  یافلسفه

 کندیبرای مدعای خویش اقامه م کهو برهانی  داندیشیخ اشراق مفهوم نور را یک مفهوم بدیهی عقلی م
از  ،که اساساً مفهوم نور بدیهی است و نیازی به تعریف ندارد و هرچه در تعریف آن ذکر شوداین است 

تر از مفهوم نور وجود و روشن تریاست. مدعای برهان چنین است که مفهومی جلقبیل شرح اسم 
ف واقع شود و نیز مفهوم نور دارای جنس و فصل و حتی خاصه نیست که ندارد که بخواهد برای نور معر   

 نک.بخواهد تعریف حدی و رسمی شود. این برهان بر مفهوم وجود صدرایی نیز قابل اقامه است )
نور  آید کهیبرمشیرازی  ینالد(. از آثار سهروردی، شهرزوری و قطب14-11: ق3..1 ،ییطباطبا

ت ظلمت یا هر چیز دیگری قرار ندارد، بلکه بالذاته نیست مستحدث و وابسته  وجههیچبه یا در معی 
ابراهیمی دینانی،  نک.؛ 113-1.1 ،11-16: 1011بدون تعریف است )رضی، و موجود و قدیم 

 کندینور مفهومی است ظاهر بالذات و مظهر للغیر و این مفهوم برای وجود نیز صدق م(. 10: 1011
(. همچنین نقش ظلمت در برابر نور .16: 1016؛ سبزواری خراسانی، 11: ق3..1، ییطباطبا نک.)

نور در فلسفه سهروردی را با  توانی(. م11: 1014همان نقش عدم در برابر وجود است )محمدی، 
 1سفه صدرایی تطبیق داد.وجود در فل

                                                 
. بحث دربارۀ اینکه آیا نور در حکمت اشراقی سهروردی همان مفهوم وجود در حکمت متعالیه صدراست یا نه درخور پژوهشی 1

 مستقل است.
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را که در اصطلاح فلسفی وی  الوجودواجبو تصنیفات گوناگون خود ذات  یفاتتألشیخ اشراق در 
( و سپس به .0-1/00الف: 1013 یسهرورد رک.) کندیبا براهین مختلف اثبات م ،نورالانوار است

ارد مسائل افعال، و پس از مسائل ذات واجب تعالی و پردازدیمسئله صفات و وحدانیت او م
 .شودی، نبوت و معاد مشناسیفرشته

 اثبات نبوت .4
ازجمله بحث  کرده است؛شیخ اشراق عناصری از نظریه نبوت را از حکمای پیش از خود اخذ 

آن  یرسازیتصوضرورت نبوت بر مبنای احتیاج اجتماعات انسانی به قانون الهی، محاکات متخیله و 
(. در واقع سهروردی برای ورود به بحث نبوت، همان مسیر فارابی 11: 1011از حقایق عقلی )فاضلی، 

(. .13: 1014)محمدی،  کرده استاز زندگی اجتماعی انسان آغاز حرکت خود را سینا را رفته و و ابن
همچنین باید ذکر کرد که بعضی از محققان اذعان دارند که نظریه نبوت سهروردی مسبوق به نظریه او 

در  شناختیزداندر رساله  او(. 11: 1011عرب،  یان عقل و وحی است )سیددرباره وحدت م
 1:گویدیضرورت وجود نبی م

چون ایزد تعالی آدمی را بیافرید و از میان دیگر حیوانات ممیز گردانید؛ پس هر شخصی را 
که یک حاجتمند شخصی دیگر گردانید در میان نوع انسان به صناعات بدنی. و اگر چنان

کفایت کندی به  ،است یین عالم ضرورا ها که او را درفرد خواستی تا جمله شغلشخص من
که مثلًا این ممکن نشدی الا به معاونت دیگری از جنس خویش، چنان ییتنهاذات خویش، به

شخص از بهر دیگری نان پزد و دیگری از بهر او آلت نان پختن راست کند و دیگری از بهر آن 
سبب تا به اجتماع و مشارکت ایشان کار جملگی بر نظام بود. پس بهدگر آلات درهم آورد 

ها و قیام نمودن به مصالح و شرایط شهرها و عقد مدین یباجتماع حاجتمند شدند، به ترت
، چاره نباشد از آیدیکار آید. پس چون نظام عالم به این سبب حاصل مه ن بد  آنچه در بلاد و م  

الا به  شدیجنس خویش، و مشارکت تمام نمه مشارکت بنیب آنوجود انسان و بقای نوع 
الا به  شدیالا به سنتی و عدلی، و سنت و عدل تمام نم شدیمعاملت، و معملت تمام نم

که این سنت و عدل میان خلق مستعر و مستقیم  بایستی. و البته میگسترسنت نهنده و عدل
تا آن سنت میان خلق  آدمیاز جنس بنشود، پس حاجت بود به شخصی که نبی و ولی بود هم 
 (.8/358: ج0831بگستراند و ظلم و جور و ناراستی محو کند )سهروردی، 

                                                 
 (.1.: 1016؛ مفتونی، 101-106: 1011به سهروردی محل  بحث است )نک. نصر،  شناختیزدان. انتساب 1
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 وجوب وجود نبی .5

 : راندینیز از ضرورت ارسال نبی سخن م پرتونامهسهروردی در رساله 
ملات و بدان که چون هر یکی از مردم به همه کارها و مهمات خویش قیام نتواند نمود و از معا

قصاص مناکحات چاره نیست، و بعضی مردم را از بعضی گریز نیست، پس از شرعی متبوع و 
النفس است در هر وقتی و قومی که فاضل یقانونی مضبوط چاره نیست. پس شارعی ضرور

از عالم نور و جبروت. و او متخصص باشد به افعالی که مردم از  یدباشد، مطلع بر حقائق، مؤ
؛ 59-0/55الف: 0831؛ همچنین نک. همو، 8/55ج: 0831)سهروردی،  آن عاجز باشند

 (.355-8/358ج: 0831؛ 850-8/851ب: 0831؛ 0/883الف: 0831
 سویبهاز نظر شیخ اشراق کار و هدف نبی تقنین قانون برای مصالح اجتماعی و سوق دادن بشر 

(. این قانون صرفاً این 4/413 ب:1013سهروردی،  نک.خداوند و آماده کردن او برای روز معاد است )
: 1014)محمدی،  کنندیجهانی نیست، بلکه انبیا مردم را از طریق این عالم به عالمی دیگر دعوت م

 (.1/16الف: 1013سهروردی،  نک.؛ 131

 شروط نبی از نظر شیخ اشراق .6
ح نوع از آسمان برای اصلا .1: کندیچهار شرط برای نبی ذکر م تلویحاتسهروردی در کتاب 

 ..باشد؛  شدیداتصال او با عقل فعال  .0طریق غیربشری کسب کرده باشد؛ از علوم را  .4مأمور باشد؛ 
 (.1/11: همانخبر دهد ) هاگذشته و آینده اطلاع داشته باشد و از آن هاییاناز امور غیب و از جر

 تنهاو  داندیاً مترادف مشیخ اشراق در آثار خود، نبی را با امام، قطب، ولی و حکیم متأله، تقریب
 اوو از نظر  داندیم ،یعنی مأمور بودن از آسمان ،تفاوت نبی و امام و حکیم متأله را در شرط اول نبوت

(. 111: .101در مابقی شروط، وظیفه نبی با امام، قطب و حکیم متأله یکسان است )پوربهرامی، 
اول خاص انبیاست و سه شرط دیگر میان  که فقط شرط نویسدیچنین م پرتونامهسهروردی در رساله 

(. همچنین اگر حکیم متأله شریعتی 16-0/11ج: 1013اولیا و متألهان مشترک است )سهروردی، 
 (.146: .101وگرنه امام است )پوربهرامی،  ،نوین بیاورد، نبی است

 انبیا و اولیا هاییژگیاوصاف و و  .7
زیرا از نظر او  ؛کندیصورت مشترک بیان ما را بهانبیا و اولی هاییژگیسهروردی بحث اوصاف و و

نبی و حکیم متأله یکی است و تنها وجه امتیاز نبی نسبت به متأله این است که نبی دارای شرط اول از 
که  چهار شرط ذکرشده و شریعت است. ویژگی بارز انبیا و اولیا اتصال آنان به عالم عقول و انوار است

ج: 1013سهروردی،  نک.) آمده شناختیزدانو  پرتونامه یهادر رساله کهچنان ؛کلی باشد تواندیم
 یپیر یااز طریق واسطه، یعنی یک فرشته راهنما  یا( 141: .101؛ پوربهرامی، 6..-...، 0/11-11
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سهروردی،  نک.اشاره شده است ) عقل سرخو  آواز پر جبرئیل یهادر رساله کهچنان ؛نورانی باشد
عقل دهم استفاده  یااز تعبیر عقل فعال  یشهادر بعضی از رساله سهروردی(. 441، 0/413ج: 1013

به نور از آن  اشی( و در آثار اشراق11/.د: 1013 ،همو نک.دارد ) ییکرده است که صبغه مشا
؛ 140: 1011رضی:  نک.؛ همچنین 4/433ب: 1013 ،همو نک.اسپهبدی تعبیر کرده است )

 (.144: .101پوربهرامی، 
دیگر انبیا و اولیا اطلاع بر حقایق و علوم بدون استاد است که معلول امر اتصال به عالم صفت 

گاهی از معارف غیبی است یاملائک و انوار  نفوس سماوی بر امور . عقل فعال است. صفت دیگر، آ
یا به این چون نفوس انبیا و اولو  اندگذشته و آینده، واقف رخدادهایمربوط به عالم کون و فساد، اعم از 

گاه م هاآننفوس سماوی متصل شوند، همانند  : همان) دنگردیبه امور مربوط به عالم کون و فساد آ
؛ 16-.1/13الف: 1013؛ همو، 11-11 ،10.-6../0ج: 1013سهروردی  نک.؛ همچنین 140

دریافت که این  توانی(. م..4-4/406ب: 1013؛ همو، 4.1-401 ،140-141/.د: 1013همو، 
 عالم عقول است.  یاولی با عقل فعال  یامعلول ارتباط نبی  صفت هم

معلول ارتباط با عالم عقول و  آن همویژگی نبی و ولی باشد و  ینترشاخص دتوانیصفت دیگر که م
است. یکی از اموری که برای نبی  العادهخارقمعجزه و اقدامات انجام عقل فعال است، توانایی 

سخنانش را ثابت کند و نوع انسانی را در برابر خود خاضع گرداند تا به  ضرورت دارد تا حقانیت خود و
 (.1.: 1011، پورنبوتش اقرار کنند، معجزه است )حائری

 ذومراتب بودن انبیا و اولیا .8
در حقیقت، وی به مسئله تشکیک اهمیت بسیاری  .تمامی فلسفه سهروردی جنبه تشکیکی دارد

(. بالطبع تمامی جوانب 144: 1016و منفرد،  رضازادهگفته است ) سخن یلتفصبهداده و درمورد آن 
مبحث نبوت نیز جزئی از نظام الهیاتی و فلسفی شیخ ند. فلسفه سهروردی این جنبه تشکیکی را دار

زیرا جزء تابع کل است و  ؛کندیاین مطلب در مبحث نبوت نیز صدق م و از این رو، اشراق است
 سهروردی میان انبیا و اولیا تشکیک قائل است. ،رتی دیگر. به عباستخاصیت آن را دارا

و پس از  داندیموجود در عالم تحت قمر را ماده م ترینیفضع شناختیزدانشیخ اشراق در رساله 
افضل  قرار دارند و انسان (گیاهان، حیوانات و انسان)آن عناصر، مرکبات و معدنیات و موجودات نامی 

و  داندیی این سیر مراتب از ضعیف به قوی را در نوع انسان نیز جاری م. سهرورداستموجودات دیگر 
و معقولات را به نحو  اندکه به مرتبه عقل بالفعل رسیده اندها کسانیو برترین انسان ینترطبق آن کامل
 این ینتراند. سهروردی فاضلو نیز دارای فضایل اخلاقی، و متصل با عقول مفارق کنندییقینی تعقل م
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و بر این عقیده  داندیانبیا را در یک مرتبه واحد نم اوکه به مقام نبوت رسیده باشد.  داندیافراد را کسی م
اند و برترین انبیای به عبارت دیگر انبیای مرسل از دیگران افضل یااست که در میان انبیا، رسولان 

است  مرتبتیختماه او حضرت از دیدگ اولوالعزمو افضل انبیای  انداولوالعزممرسل، پیامبران 
(. به دلیل قائل بودن سهروردی به مسئله تشکیک و 6..-... ،10./0ج: 1013)سهروردی، 

شناخته  اسرائیلیبنبرتر از انبیای  (اولیا) به حدیثی که در آن علمای امت پیامبر اسلام شاستناد
(. شیخ 136: 1014ند )محمدی، اند، طبیعی است که انبیا را دارای مراتب و درجات مختلف بداشده

 انداذعان دارد که هر کدام از انبیا دارای معراج، تکریم و تشریعی خاص بستان القلوباشراق در رساله 
 (.0/016ج: 1013)سهروردی، 

 اندیشه سیاسی شیخ اشراق. 9

یعنی تجربه و شهود عرفانی و تفکر  ،حکمت و فلسفه شیخ اشراق بر دو رکن ذوق و استدلال
فهم این حکمت، معرفت  دو کلی داندیبرهان صریح را ملاک شناخت حقایق م. او است استوارقی منط

نیست و دارای این دو پایه اساسی است  مستثنانیز از این قاعده  سهروردیاندیشه سیاسی  .نفس است
طه (. سهروردی امور دنیوی را به دو امر خارج از حیطه انسان و داخل حی144: 1014)اسفندیار، 

امر اول همان مسائل حکمت نظری از قبیل الهیات و ریاضیات و طبیعیات است  :کندیانسان تقسیم م
؛ اسفندیار، 0-1/4الف: 1013)سهروردی،  شودیو امر دوم به سه قسم خلقیه، منزلیه و مدنیه تقسیم م

س و معرفت به ضرورت پرداختن به معرفت نف او(. .46: 1011، پور؛ صارمی و مهدیان144: 1014
و دانستن این امور را از لوازم بقای زندگی  کندیو سنن شرعی اشاره م یضفراو معرفت  حق تعالی

(. همچنین 144: 1014اسفندیار،  نک.؛ همچنین 0/014ج: 1013)سهروردی،  داندیدنیوی م
کید  داندیسهروردی چهار اصل عدالت، حکمت، شجاعت و عفت را لازمه سلوک عملی م و تأ

(. شیخ اشراق 140: هماناصل لازم در این چهار عنصر، اعتدال است و نه افراط و تفریط )که  کندیم
نیز مانند اغلب فلاسفه اخلاق، این چهار فضیلت را حد وسط افراط و تفریط سه نفس شهوانیه، غضبیه 

وسط میان افراط  . بر این اساس، فضیلت، اعتدال و حدداندیو عدالت را نیز قسیم آن م داندیو ناطقه م
درجه کمال  ترینی. سهروردی حصول خلق عدالت را عالشوندیو تفریط است که رذیلت محسوب م

اسفندیار،  نک.؛ 141/.د: 1013(؛ همو، 61-0/61ج: 1013)سهروردی،  داندیعقل عملی انسان م
وه عدالت گفت که یکی از شروط اساسی حاکم آرمانی ملکه شدن ق توانیم جاینهم(. 140: 1014

آرای  نک.جمهور( و مدینه فاضله فارابی ) نک.افلاطون ) شهرآرمانعدالت یکی از ارکان  .ستوادر 
اسلاف  عنوانبهشفا و اشارات(  نک.سینا )اهل مدینه فاضله( و یکی از شروط مدینه عادله ابن
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اخلاق  نک.سهروردی است و همچنین یکی از ارکان مدینه فاضله خواجه نصیرالدین طوسی )
 خلف شیخ اشراق است. عنوانبهناصری(، 

 برخلاف، ولی اختصاص داده استسیاست  بهسهروردی در بخش مدنیه حکمت عملی بخشی را 
 1(.140: 1014ندارد )اسفندیار،  هاینهمد دربارۀبخش مستقلی  ،ابونصر فارابی

 حاکم آرمانی .11
، الاشراق ةحکمفته است. او در آغاز حاکم جامعه و جهان سخن گ هاییژگیشیخ اشراق درباره و

که  کندیو سپس بیان م کندیاهل حکمت، اعم از حکیمان و جویندگان حکمت را به ده گروه تقسیم م
؛ نک. سهروردی، 111: .101شایستگی حکومت را دارند )مفتونی،  یکبه ترتیب اولویت، کدام

حکمة سهروردی را در ابتدای کتاب  (. به عبارت دیگر باید بنیان نظریه سیاسی14-4/11ب: 1013
 (.140: 1014وجو کرد )اسفندیار، جست الاشراق

حکیم خبره در بحث و  .4 ؛حکیم الهی متوغل در تأله و فاقد بحث .1اند از: این ده گروه عبارت
حکیم الهی متوغل در تأله و متوسط در  .. ؛حکیم الهی متوغل در تأله و خبره در بحث .0 ؛فاقد تأله

 ؛حکیم متوغل در بحث و متوسط در تأله .6 ؛حکیم الهی متوغل در تأله و ضعیف در بحث .1 ؛بحث
طالب بحث  .13؛ طالب تأله .1 ؛طالب تأله و بحث .1 ؛حکیم متوغل در بحث و ضعیف در تأله .1
 .(14-4/11ب: 1013، یسهرورد)

 یبنددانایان دسته بعضی از معاصران این ده گروه را به چهار گروه کلی تحت عنوان طبقات
آنان که به  .4ند؛ اهی آن گام نهادوجوجستراه  درو  اندگرایش یافتهبه معرفت  اخیراً آنان که  .1اند: کرده

 .0؛ اندبهرهیب، ولی از عرفان اندیدهاند و در فلسفه استدلالی به کمال رسمعرفت صوری واصل شده
و صرفاً به تزکیه نفس  اندعرفت نفس توجه نداشتهصوری استدلال و م یهاآنان که اصلًا به جنبه

و  اندیدهآنان که هم در فلسفه استدلالی به کمال رس ..؛ اندیدهاند و به کشف و شهود درونی رسپرداخته
این سلسله قطب و  رأس(. در 11: 1016)نصر،  خوانندمیحکیم متأله  و آنان راهم به اشراق و عرفان 

( و اولویت ریاست و خلافت و حکومت با کسی است که متوغل در تأله و 11: همانامام قرار دارد )
بحث باشد و در صورت نبود او حق حکومت با حکیمی است که متوغل در تأله و متوسط در بحث 

البحث باشد باشد و در صورت نبود او نیز حق ریاست با کسی است که متوغل در تأله و عدیم
 (.4/14ب: 1013)سهروردی، 

                                                 
 شهر افلاطون تطبیق داد.توان با نظریه مدینه فاضله فارابی و آرمانسهروردی از حاکم آرمانی را می . توصیف1
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چنین نتیجه گرفت که شرط اصلی حکومت و خلافت تأله  توانیبارات خود شیخ اشراق ماز ع
زمین را خالی از حکیم متوغل در تأله  گاهیچه اواست و بحث از شروط فرعی ریاست است. همچنین 

ریاست او ظاهری نباشد، در باطن خلافت دارد. عصری  حتی اگر و معتقد است (جاهمان) داندینم
او در هم حکومت باطنی و هم حکومت ظاهری داشته باشد، عصر نور است و عصری که آن،  در اوکه 
 (.جاهمانفقط حکومت باطنی داشته باشد و عامه مردم او را نبینند، عصر ظلمت است ) آن

سهروردی بر این اعتقاد است که باب حکمت همواره مفتوح است و عالم هرگز از حکمت و از 
نات الهی نزد او باشد، خالی نیست و چنین شخصی به او باشد و حجج و بی  حکیمی که حکمت قائم 

؛ ابراهیمی دینانی، جاهماندر عین حال قیم کتاب و مرشد نیز هست ) وخلیفه خدا در زمین است 
؛ همو، 0../1الف: 1013سهروردی،  نک.؛ همچنین 111-111: .101؛ مفتونی، 41: 1011
از انقطاع سیر الی الله  المشارع والمطارحاتپایان کتاب (. سهروردی در 1..-6../0ج: 1013

الف: 1013نیافته است )همو،  یفرد مطلع و مؤمن ،کرده وجوجستهرچه  خورد؛ زیرامیتأسف 
(. ممکن است چنین برداشت شود که این سخن شیخ اشراق در نقض سخن پیشین خود در 1/131

ه است تألیف شد حکمة الاشراقنظر زمانی پس از  از المشارع والمطارحاتزیرا  ؛است حکمة الاشراق
، هم قبل از ییآثاری را به شیوه حکمای مشا اوباید گفت که . در پاسخ (44: 1011)ابراهیمی دینانی، 

تسلط در حکمت بحثی را لازم  ؛ زیرانگاشته است ،و هم پس از تصنیف آن حکمة الاشراقتصنیف 
تصریح کرده است که عقاید اصلی من در کتاب  لمطارحاتالمشارع وادر  اواست. همچنین  شمردهیم

(. سهروردی اذعان دارد که قبل از 10./1الف: 1013بیان شده است )سهروردی،  حکمة الاشراق
خوانده شود، آنگاه پس از  المشارع والمطارحاتو سپس  تلویحاتباید کتاب  حکمة الاشراقخواندن 

 حکمة الاشراقرا شروع کند که در پایان کتاب  ینینشهچلآموختن حکمت بحثی، سالک باید یک دوره 
؛ همو، .1/11الف: 1013همو،  نک.آغاز کند )را  حکمة الاشراقالزامی دانسته شده است و سپس فهم 

المشارع (. همچنین سهروردی در آغاز 1. ،44: 1011؛ ابراهیمی دینانی، 4/411ب: 1013
مهارت نیابد، راهی به  المشارع والمطارحاتتاب کسی که در علوم بحثی کگفته است  والمطارحات

که شیخ اشراق  دهدی(. این تعبیر نشان م.1/11الف: 1013ندارد )سهروردی،  حکمة الاشراقکتاب 
اهتمام داشته است )مفتونی،  ییمشا یها، هنوز به نگارش آموزهحکمة الاشراقحتی بعد از تدوین 

 یفتأل حکمة الاشراقتر برای فهم راحت ییمشا که آثار کندی(. سهروردی تصریح م10: 1011
المشارع در پایان الهیات  او(. 4/13ب: 1013سهروردی،  نک.؛ همچنین 01 :اناند )همشده

کلید این امور را در  گویدیم ،خدا و مداومت بر تجرید سویبه، پس از وصیت به انقطاع والمطارحات
(. .1-10: 1011دیگری نیاورده است )مفتونی، قرار داده و در هیچ موضع  حکمة الاشراقکتاب 
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و برخی دیگر از کتب سهروردی که مشتمل بر دیدگاه سینوی است،  حکمة الاشراقروشن است که 
وجود دارد  حکمة الاشراقارجاعاتی به  المشارع والمطارحاتدر  مثلاً ، اندنوشته شده زمانهم

 (.410 ،413 ،111 ،.1/16الف: 1013، همو نک.؛ همچنین 01 ب:1011)سهروردی، 
م حس را نردبان ورود ، عال  شناسییهستو در بحث  داندیسهروردی حاکم را متصل به عقل فعال م

به اخلاق و در  شکه نگاهچنانبه سیاست ابزاری است.  شو بر همین مبنا نگاه داندیبه عالم عقل م
 (.140: 1014کل حکمت عملی چنین است )اسفندیار، 

حکمران مشروع باشد، در نتیجه تدبیر  تواندیراق، حاکم صرفاً به فرمان خدا ماز نظر شیخ اش
یکی از  ؛ لذاخداوند و در ارتباط با اوامر الهی باشد ییدتأ مورداست که  پذیریهتوجحکومت در صورتی 

 این ارتباط یا(. 140: همانارکان اساسی و مبنایی سیاست اشراقی ارتباط حکمران با منبع وحی است )
جانشین نبی و حکیم حاکم  یرمستقیم، یعنیغ یا ،خود نبی زمامدار حکومت است است، یعنیمستقیم 

جانشین او که حکیم متأله است  یا باشدباید نبی حاکم یا است. سهروردی بر این عقیده است که 
 رالطی ةرسالو  قصه غربت غربینظیر  ییها(. عروج انسان در داستان1/11الف: 1013)سهروردی، 

 (.111-0/431ج: 1013؛ سهروردی، 141-.14: 1014اسفندیار،  نک.مشهود است ) یخوببه
حاکم آرمانی که در عین حال حکیم متأله نیز هست، با عقل فعال در ارتباط است و صاحب فره 
کیانی نیز گردیده است. فره به دلیل جنبه تشکیکی که دارد به مراتب گوناگونی از موجودات تعلق 

ها، فره فرشتگان و فره ایزدی. فره ، مانند فره جمادات، فره نباتات، فره حیوانات، فره انسانگیردیم
فره ایرانی که صبغه اجتماعی دارد، فره پهلوانی، فره موبدی و فره کیانی  است:قسم  چهارها خود انسان

 (.41: 1011)انواری، 
این فره به شاهان و  .ی فره کیانی استحاکم آرمانی که متوغل در مقام ذوق و تأله نیز هست، دارا

برازنده حکومت و خلافت را و او  تابدیبر قلب حکیم م شود ویحاکمان عادل و فاضل داده م
(. کسب این مقام نیازمند صلاحیت و شایستگی 1011انواری،  .؛ همچنین رک01: ان)هم کندمی

برسند و از این طریق به ولایت و خلافت  آنبه  توانندیکامل و متأله م یهامعنوی است و تنها انسان
 کندیبخشی به حاکمان دلالت م(. این مفهوم نیز بر مشروعیت01: 1011)همو،  دست یابند

 (.131: 1011)نیولی، 
گفت  توانی(، م134/1 ق:1.30)مجلسی، « ملوکهمالناس علی دین »مشهور بنا به حدیث 

صفات و خصوصیات  براساس توانی، در نتیجه مکندیصفات حاکمان در میان مردم مدینه تجلی م
 براساس توانیکرد. همچنین م سازییهشبحاکم آرمانی سهروردی، مدینه فاضله اشراقی را نیز 

آنان در باب مدینه  هاییدگاهاسلاف وی از قبیل زردشت، افلاطون، فارابی، فردوسی و د هاییدگاهد
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ادعا کرد که مقام حاکم  توانیکرد. نیز م سازییهشباشراقی را  شهرآرمانفاضله و حاکم آرمانی، 
آرمانی، مقام معنوی است و هدف و وظیفه وی ارشاد مردم و راهنمایی آنان برای رسیدن به سعادت 

 توانیمو  سعادت ابدیرسیدن به ابزاری است برای  اوسیاست در نزد  دلیلمعنوی است و به همین 
مردم مدینه برای رسیدن به  یسازآمادهاست و « هورقلیا»عالم  ازی  سیهشبگفت مدینه فاضله اشراقی نیز 

را « هورقلیا»و در دیگر کتب خود لفظ « ناکجاآباد»لفظ  آواز پر جبرئیلسهروردی در  کهچنانآن عالم. 
. است. نگاه آسمانی سهروردی به انسان و هستی مستلزم چنین دیدگاهی بردیبرای شهر مثالی به کار م

را  الواح عمادیعلاءالدین کیقباد که  یاخود مانند ملک ظاهر ایوبی  عصرهمبه پادشاهان  شیخ اشراق
، از قبیل قبیح بودن وابستگی حاکم به عالم و از دست کندیم هایییهکرده است، توص تألیفبه نام او 

 (.100: 1014؛ اسفندیار، .0/11ج: 1013دادن ملک عالم دائم )سهروردی، 

 شهراشراق. 11
به کار برده است )سهروردی،  شهرآرمانرا برای « ناکجاآباد»لفظ  آواز پر جبرئیلیخ اشراق در ش
؛ .1./1الف: 1013همو،  نک.است ) خوانده« هورقلیا» آن را( و در مواضعی نیز 0/411ج: 1013

 یشهرآرمانهروردی اندیشه س :بر دو امر دلالت داشته باشد تواندی( که این م.4/41ب: 1013همو 
که در زبان فارسی امروز « ناکجاآباد»زیرا تعبیر  ؛سهروردی سبقه معنوی دارد شهرآرمان؛ داشته است

و غالباً امر خیالی و واهی از آن به  رودیبه کار م« اتوپیا»رواج پیدا کرده است و گاهی در ترجمه واژه 
ه کار رفته است؛ و در اینجا سهروردی ب آواز پر جبرئیل، نخستین بار در رساله گرددیذهن متبادر م

مقصود از این اصطلاح نه یک امر موهوم و خیالی، بلکه برعکس، حقیقتی جدی به نام عالم عقل یا 
 (.16: 1011مینوست )عالیخانی، 

بعضی از اسلاف  .سهروردی برای تدوین نظام فلسفی خویش از آرای گوناگونی بهره جسته است
ضله در فلسفه خود، برای آن مبانی و اصولی تدوین کرده بودند. شیخ اشراق، با طرح نظریه مدینه فا

این  و حکمت خسروانی بود اصطلاحبه یاتحت تأثیر حکمت ایران باستان  سوییاندیشه سهروردی از 
 ؛داندیحکمت خسروانی م یخود را محی اوبا اندیشه ایرانشهری آشنا بود. همچنین  دهد که اونشان می

 ضله اشراقی سهروردی را صورتی دیگر از ایرانشهر حکمای خسروانی دانست.مدینه فا توانیپس م
از  .ن یونانی پیش از افلاطون و خود افلاطون بوداتحت تأثیر متقدم سویی دیگر، سهروردیاز  

آنان را از حکمای  برد ونام می یشهاسقراط در نوشته و انباذقلس، فیثاغورساز  ، اون یونانیامتقدم
؛ همچنین 11: 1016)حبیبی،  شماردیشف و شهود و پیشگام حکمت اشراقی خویش مالهی و اهل ک

الف: 1013همو،  ؛.13-0/130ج: 1013؛ همو، 116 ،101 ،4/13ب: 1013سهروردی،  نک.
(. سهروردی آغاثاذیمون را از سفرای الهی و 13: 1016نصر: ؛ .4: 1011؛ ابراهیمی دینانی، 1/130
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 نک.به شهود ارباب انواع و انوار قاهره توفیق یافته است ) بارهاکه  دخوانیپیشوای حکمت اشراق م
و فیثاغورس و انباذقلس را از حکما و ا(. 10: 1016؛ حبیبی، 116 ،4/11ب: 1013سهروردی، 

الف: 1013؛ همو، 4/13ب: 1013سهروردی،  نک.) داندیاصحاب شهود و اساطین حکمت م
کسی یاد  عنوانبه( و از سقراط 10: 1016؛ حبیبی، .4: 1011؛ ابراهیمی دینانی، 113 ،1/130
بر اثر رهایی از اسارت تن به شهود انوار نائل شده  است و بارهاکه معتقد به وجود ارباب انواع  کندیم

، «امام حکمت اشراق»و افلاطون را ا(. 10: 1016؛ حبیبی، 4/116ب: 1013سهروردی،  نک.است )
که به مقام شهود انوار توفیق یافته است خواند می« الاید والنورصاحب »و « الهی»، «رئیس حکمت»
؛ ابراهیمی دینانی، 114-111، .1/1الف: 1013؛ همو، 164 ،4/13ب: 1013سهروردی،  نک.)

 ،(. سهروردی درباره نور طامس سخن گفته و معتقد است در میان حکمای قدیم یونان.4: 1011
ی حکما او(. همچنین 11: همان) استز این نور خبر داده ا یدرستبهاست که افلاطون آخرین کسی 

و معتقد است خمیره  داندیبرخوردار از خمیره ازلی م ،را، همچون حکمای خسروانی ایران یونان
 (.جاانمصری منتقل گشته و از او به ابوسهل شوشتری رسیده است )هم ذوالنونفیثاغورسیان به 

را به  یشانهاآنان سخن بر این باور است کهو  داندیله مشیخ اشراق حکمای ذکرشده را حکیم متأ
قابل رد و انکار ، که رمزی این سخنان   یلتأوبا  اواند و به عبارت دیگر کلمات الاولین بیان کرده یارمز 
؛ 4/13ب: 1013؛ سهروردی، 41: همانتوانسته چنین حکمایی را اشراقی معرفی کند ) ند،نیست

اینکه اصل عالم عدد  موردنظر فیثاغورس را در اوبرای مثال  ؛(11: 1011؛ رضی: 13: 1016حبیبی، 
؛ 13: 1016ل یکی دانسته است )حبیبی، ث  ، با فلسفه اشراق تطبیق داده، و آن را با ارباب انواع و م  است

که  ،(. همچنین نظریه ثنویت مهر و کین انباذقلس10.-14./1الف: 1013سهروردی،  نک.همچنین 
حبیبی،  نک.قهر و محبت شیخ اشراق است ) یهنشأ تکثر موجودات است، مطابق با نظرم اونظر  به

 (. 4/101ب: 1013؛ سهروردی، 11: 1016
از افلاطون شامل آرای  او یریگبهره توان گفتمی ، اماسهروردی از سقراط روشن نیست یریگبهره

در آثار  های اواندیشهشته و سقراط از خود اثری مکتوب بر جای نگذا چراکه ؛شودیسقراط نیز م
 ،1/11: ..10؛ همو، 41-41: 1011؛ فروغی، 1-1: .101افلاطون متجلی شده است )افلاطون، 

(. نیز باید گفت که شناسایی آرای خالص سقراط از افلاطون بسیار دشوار و 11: 1016؛ حبیبی، 41
 او و بر افلاطون دارد اییژهد و(. همچنین شیخ اشراق تأکی1/1.1: 1013است )کاپلستون،  ناممکنگاه 

درخصوص افلاطون تحت تأثیر  اواین نکته را هم باید متذکر شد که  .نامدیرا امام حکمت اشراق م
چنین برداشت  توانی(. م11: 1016)همو،  انددانستهینوافلاطونیان است که او را اهل کشف و شهود م

 افلاطونی افلاطون نظر داشته و مبانی جمهوردر  شدهمطرحکاملًا به مدینه فاضله  سهروردیکه کرد 
 .استپذیر انطباقشهر سهروردی برای مدینه فاضله خویش، با اشراق
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، دارییشتندارای چهار اصل دانایی، خو کندیم توصیف جمهوریتکه افلاطون در  یشهرآرمان
صه در مدینه جمهور(. این چهار شاخ نک.) هاستآن ترینمهمشجاعت و عدالت است و عدالت 

 .1سه دلیل اقامه کرد:  توانیبرای اثبات این سخن م شود.دیده میفاضله اشراقی سهروردی نیز 
مدینه فاضله  سازییهشب، پس بهترین مرجع برای داندیسهروردی افلاطون را امام حکمت اشراقی م

با نظام اخلاقی این چهار شاخصه، کاملًا . 4؛ امام حکمت است عنوانبهآرای افلاطون  اشراقی
 .خود شیخ اشراق نیز پیرو آن است و است یلرذافضائل و  حد وسط، که همان منطبق است «اعتدال»

، دارییشتندانایی، خو. 0؛ اند از: حکمت، شجاعت، عفت و عدالتچهار فضیلت بنیادی عبارت
این  تابعنیز و مردم مدینه  استحاکم در نظام سیاسی اشراقی  صفتچهار  شجاعت و حکمت

 .شوندیدر نتیجه خود دارای این صفات م و اندصفات
 نک.) داندیگروهی از دانایان و حکیمان م یافرد حاکم را شخص دانا  جمهوریتافلاطون در 

. حاکم یا نبی است که در عین حال حکیم متأله نیز هستاین در مدینه فاضله اشراقی نیز  و جمهور(
و پس  گیرندی. حاکمان حکیم در طبقه اول جامعه قرار ماندتألهگروهی از حکما و مجتهدان م یاهست 

. هر طبقه باید به وظیفه خاص گیرندیقرار م ورانیشهاز آنان محافظان جامعه آرمانی و در طبقه بعدی پ
و معین خود بپردازد و هماهنگی و تناسب خاص میان این طبقات همان عدالت است )ابراهیمی 

 (.01: 1011دینانی، 
بررسی تطبیقی میان آرای اسلاف سهروردی در باب مدینه فاضله، و استخراج مبانی از منابع فکری  با

صفات حکمت،  توانیسهروردی در باب حکومت مطلوب، و همچنین نظریات خود سهروردی، م
یت و معنویت را برای حاکم و مدینه فاضله اشراقی برشمرد. غرض و غایت عدالت، شجاعت، عفت، حر  

امی این مشارب یکی است، و آن پاک ساختن جهان از ظلم و دروغ و مرگ و تباهی، و رسانیدن آن در تم
 (.03: همانشهر زیبا یا آرمانی است ) بنا کردنبه کمال و عدل و راستی و نیکی، و 

، اخلاق یچهاروجهمسائل متعددی همچون الگوی رفتار ارتباطی  یرندهدربرگمسائل اخلاق 
ت و همچنین مشی اخلاقی خود شیخ اشراق است. برخی معاصران، اخلاق را پژوهش، اخلاق سیاس

 یسازمفهومبر رعایت حقوق طرف ارتباط، شخصی، مبتنیشخصی و برونبه سبک رفتار ارتباطی درون
شخصی، به معنای سبک ارتباطی فرد با خود است. الگوی رفتار اند. مدل رفتار ارتباطی درونکرده

ها، خداوند و ، به مفهوم الگوی رفتار فرد با دیگران، اعم از دیگر انسانشخصیارتباطی برون
در سبک رفتار ارتباطی چهاروجهی بررسی کرد: رفتار  توانیاخلاقی را م یهااست. آموزه زیستیطمح

ها با یکدیگر و رفتار ارتباطی انسان با خداوند، رفتار ارتباطی انسان با خود، رفتار ارتباطی انسان
 (.11-11: .101)مفتونی،  زیستیطمحباطی انسان و ارت
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 پذیر است،آن انطباقکه نظام اخلاقی سهروردی نیز با  ،این الگوی چهاروجهی اخلاقی براساس
از الگوی ارتباطی رفتار با خداوند، ساحت معنوی شهر، از  :شهر را مشخص کرد یهاساحت توانیم

هروندی، از الگوی ارتباطی رفتار با دیگران، ساحت الگوی ارتباطی رفتار با خود، ساحت آداب ش
 محیطییستزساحت  زیستیطمحاجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهر و از الگوی ارتباطی رفتار با 

 استخراج است.شهر قابل

 نتیجه. 12
لسفه و نظام فکری سهروردی، حول محور مفهوم نور است. نظام الهیات اخص سهروردی نیز بر ف

ورالانوار شکل گرفته است و اندیشه سیاسی شیخ اشراق که در نظریه نبوت و حاکم آرمانی پایه مفهوم ن
ظر سهروردی بر این است که حق حکومت با ن تبلور یافته است برخاسته از این آرا و مبانی است.

که نبی واجد شرایط  رسدیدر ذیل بحث نبوت به این نتیجه م او شخصی است که متوغل در تأله باشد.
حق حکومت با اولیا و متألهان است. در  اوزیرا نبی متوغل در مقام تأله است و پس از  ؛کومت استح

را به  شهرآرماننبی و حکیم متأله  .گیردیواقع سهروردی نبی را با ولی به غیر از شرط نخست یکسان م
را، یک  این جامعه توانیآرای سهروردی در مباحث مختلف حکمت، م براساسو  آوردیوجود م

سهروردی  جهانی نیز توجه دارند.جامعه الهی خواند که مردم آن در کنار سلوک معنوی به کمال این
در باب حاکم آرمانی و آرای  او هاییشهاند توانیندارد، ولی م هاینهمد در باببحث مستقلی 

اشراقی و  شهرآرمانو و مدینه فاضله را اخذ کرد  شهرآرمان، همچون افلاطون و فارابی در باب شاسلاف
 کرد. سازییهشبشهر را به عبارت دیگر، اشراق
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